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  چكيده
علمــي رفتارهــاي اجتمــاعي ســعي در  ةجوامــع بشــري در طــي ادوار متمــادي بــا مطالعــ

ــناخت  ــدش ــي و درك روانفراين ــانهاي ذهن ــن    ةشناس ــد. در اي ــاري دارن ــاي رفت الگوه
خـود  شناسـان را بـه  ميان پيوند اسطوره بـا تخيـل و كاركردهـاي ذهـن بشـر، توجـه روان      

هـاي  هـا، الگوهـا يـا قالـب    اي يـا همـان آركتيـپ   معطوف كرده اسـت. نمادهـاي اسـطوره   
ثير بســزايي دارنــد. از أاي هســتند كــه بــر شخصــيت مــا تــشــدهرفتــاري از پــيش تعيــين

 ـ هـا دارنـد و درك   گـاه جمعـي انسـان   آاي ريشـه در ناخود مضـامين اسـطوره   ،گمنظر يون
يونــگ  بنــابراين، انجامــد.بــه شــناخت روان ناخودآگــاه جمعــي مــيهــا مفهــوم آركتيــپ

گـاه جمعـي و   آناخود ضـمير  ةهـا بـه مطالع ـ  هـاي شخصـيتي انسـان   براي تحليـل تفـاوت  
در  پـردازد. هـا مـي  انسـان  ي مسـلط بـر روان  الگـو كهـن ثير آنيما و آنيمـوس بـر   أبررسي ت

هـاي مسـلط   الگوكهـن  ةشناسـي يونـگ بـه مطالع ـ   اين پژوهش بـا بهـره از نظريـات روان   
هــا كــه الگوكهــنپــردازيم. مطالعــة ايــن هــاي زن كتــاب گاوالــدا مــيبــر روان شخصــيت

شـوند، بـه مـا    يابنـد يـا بـراي هميشـه سـركوب مـي      ثير جامعه و فرهنگ تجلي ميأتتحت
ــنش  ــان درك واك ــيت امك ــاي شخص ــت ه ــتان در موقعي ــاي زن داس ــف را  ه ــاي مختل ه

ــل آن    ــتان و تعام ــان زن داس ــر قهرمان ــانوان مســلط ب ــناخت ايزدب ــد داد. ش ــا خواه ــا ب ه
ــان كمــك خواهــد    ــا در درك رفتارهــاي اجتمــاعي آن ــه م الگوهــاي فرهنگــي جامعــه، ب

  كرد.
  الگوشناسي يونگ، كهنالدا، روانسطوره، گاونو(ان)، ااايزدب :هاكليدواژه
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  مقدمه . 1
انـد. ايـن   هـاي مختلـف ترجمـه شـده    معاصـر فرانسـوي بـه زبـان     ةآثار آنا گاوالدا نويسند

ــه  ــار ب ــا آث ــرعت ب ــا     س ــر دني ــدان در سراس ــدگان و منتق ــتقبال خوانن ــهاس ــدند. رو روب ش
ــانشخصــيت ــاًهــاي اصــلي رم ــان هســتند و محــور اصــلي داســتان  هــاي او غالب ــايش زن ه

دهـد. گاوالـدا خيلـي زود    در بسـتر جامعـه و خـانواده رخ مـي     حوادثي است كـه بـراي آنـان   
ــرو      ــك دل در گ ــر ي ــه ه ــدينش ك ــيد، وال ــدگي شخصــي خــود چش ــايي را در زن ــم تنه طع

 ـ فرزندان خود را رها كردند. ديگري داشت،  ـ هب بـار و عميـق ايـن اتفـاق بـر      نثير زيـا أعلـت ت
 .هستيماو  خانواده در آثارو كشكمش در محيط ذهن گاوالدا، شاهد تم جدايي 

)، 1385(گاوالــدا،  دوســت داشــتم كســي جــايي منتظــرم باشــداولــين اثــر او  ةبــا مطالعــ
 ـ      ت مـي أجربه هـاي  طـور محسوسـي بـا داسـتان    هتـوان گفـت كـه زنـدگي شخصـي گاوالـدا ب

هـايش سرنوشـتي شـبيه بـه زنـدگي      كـه قهرمانـان داسـتان   اي گونـه وي گره خورده است، بـه 
هـايش  بـراي نوشـتن كتـاب    گاوالـدا  ماننـد. زندانشـان تنهـا مـي   خود او دارند، زناني كـه بـا فر  

ــه  ــام گرفت ــات واقعــي خــود اله ــراي اســت. از تجربي ــال ب ــه در  ،مث ــاگوني ك از مشــاغل گون
هـاي گاوالـدا   هـايش بهـره بـرده اسـت. داسـتان     روزگار جواني تجربه كرده در نگـارش رمـان  

ــي خاصــي   ســاده و روان نوشــته شــده ــه تكنيــك و دانــش ادب ــاز ب ــراي دركشــان ني ــد و ب ان
هــاي او تنهــا بــا حضــور بــارز زن و بيــان احساســات زنانــه اســت كــه معنــا . داســتاننيســت

  .اينددرونگرهاي گاوالدا زناني راوي داستان يابد، غالباًمي
ــدا،   ــان دوم گاوال ــدا،  مــن او را دوســت داشــتمشخصــيت اصــلي رم ــي  )1387(گاوال زن

 ـدرونگر  شـوهرش بـه او  نـام كلوئـه اسـت، ايـن كتـاب روايـت زنـدگي زنـي اسـت كـه           ه ا ب
ــت  ــرده اســتخيان ــان   ك ــاعي زن ــار اجتم ــاي رفت ــه، الگوه ــدا از خــلال تصــوير كلوئ . گاوال
شــود كــه اي ســاده و روان توصــيف مــيگونــهشخصــيت بــه .كنــدترســيم مــي اش راجامعــه

از وراي زنــدگي كلوئــه، گاوالــدا  پنــداري كنــد.توانــد بــا او همــذاتراحتــي مــيخواننــده بــه
كشــد كــه ســه ســبك متفــاوت شخصــيتي بــا تصــوير مــي زنــدگي ســه زن ديگــر را نيــز بــه

هـاي ديگـر   شـود كلوئـه در درك شخصـيت   موجـب مـي   ظـاهراً آنچـه   انـد. رفتارهاي متفاوت
ــاوت در    ــد تف ــاتوان باش ــان ن ــاي آن ــنو رفتاره ــت.  الگوكه ــه زن اس ــن س ــي اي ــاي درون  ه
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وقـايعي كـه    همچنـين  انـد و زيسـته ر ادوار تاريخي كـه ايـن سـه زن مـي    تحولات اجتماعي د
  هاي اين سه زن شده باشد.الگوكهنتواند باعث تفاوت ميآمده ها پيشدر زندگي آن

ــي    ــتان، م ــان زن داس ــه، قهرم ــانوان كلوئ ــوي ايزدب ــناخت الگ ــا و  ش ــت رفتاره ــد عل توان
فرهنـگ   ةفرانسـوي و نماينـد   گرچـه گاوالـدا زنـي   هـاي او را در زنـدگي روشـن كنـد     لاشت

انسـاني، جهـاني و سـرمدي دارنـد،      ةهـا گسـتر  الگوكهـن دليـل اينكـه   به، غربي است ةو جامع
اي بــا فرهنــگ متفــاوت، مشــكلات و    توانــد در جامعــه زن شــرقي نيــز مــي   ةخواننــد

  هاي او بيابد.ناملايمات متعدد زندگي خود را در روايت
بـراي شـناخت دلايـل تغييـر      .يابـد حـول مـي  شخصيت كلوئه در مسير حـوادث داسـتان ت  

ــتان،    ــن داس ــان زن اي ــر روان قهرم ــلط ب ــانوي مس ــد  ايزدب ــرباي ــه   در نظ ــيم ك ــته باش داش
الگوهـايي اسـت كـه جامعـه بـراي       ي مسـلط بـر روان ايـن شخصـيت، متفـاوت بـا      الگوكهن

ــي ــين م ــانو او تعي ــناخت ايزدب ــد. ش ــكل    يكن ــه شخصــيت او ش ــه ب ــر روان او ك ــلط ب مس
به مـا در درك درسـت هويـت و رفتارهـاي ايـن شخصـيت داسـتان كمـك خواهـد          دهد، مي
  .كرد

ــا بررســي و شــناخت ايــزد  بــانوي مســلط بــر روان كلوئــه و الگوهــاي در ايــن تحقيــق ب
ــر جامعــه كــه  ــارنقــش فرهنگــي غالــب ب ــان تحميــل   هــا و الگوهــاي رفت ــه زن خاصــي را ب

هــاي د برخــي از نمونــهشــود، ســعي داريــم دريــابيم ايــن امــر چگونــه موجــب مــينــكنمــي
ــاري در ــاي ديگــر    رفت ــود و چــرا ســعي دارد برخــي رفتاره ــت ش ــه تقوي ســركوب  راكلوئ

 ــ ــل اجتمــاعي چــه ت ــد؟ عوام ــر  أكن ــا تغيي ــد؟ آي ــه دارن ــار كلوئ ــر رفت ــايالگوكهــنثيري ب  ه
ــه، تحــت ايزد ــانوان و الگوهــاي رفتــاري در كلوئ ــب ثير ضــمير ناخودآگــاه جمعــي صــورت أت
  پذيرد؟مي

 ــ ــخ ب ــراي پاس ــب ــژوهش از روان ؤه س ــن پ ــاركرد    الات اي ــر ك ــي ب ــگ مبن ــي يون شناس
ي ريشـه در ضـمير   ايونـگ معتقـد اسـت مضـامين اسـطوره     هـا بهـره خـواهيم بـرد.     الگوكهن

تنهـا امكـان درك رفتارهـاي    نـه هانـه  الگوكهـن شـناخت   .هـا دارنـد  ناخودآگاه جمعـي انسـان  
خواهــد داد، بلكــه بــه شخصــي و رفتارهــاي اجتمــاعي شخصــيت اصــلي داســتان را بــه مــا  

  شناخت دلايل تحول شخصيت كلوئه نيز كمك خواهد كرد.
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هــاي نهفتــه در قهرمــان اصــلي و ســه شخصــيت زن ديگــري الگوكهــن، پــژوهشايــن  در
بررسـي خـواهيم   ، شـود روايـت مـي  مـن او را دوسـت داشـتم    ها در داسـتان  كه زندگي آنرا 

 ايـن اثـر را   و ديگـر زنـان حاضـر در   ايزدبـانواني كـه الگـوي بافـت روانـي قهرمـان زن        كرد.
  دهند نيز مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.شكل مي
شــود، مطالعــات زيــادي بــر رغــم اســتقبال زيــادي كـه از آثــار گاوالــدا مشــاهده مـي  علـي 

 ــ ــار وي انجــام نگرفتــه و اغلــب از زوايــاي تكــراري بــه مطالع ــار ايــن نويســنده  ةروي آث آث
بـه واكـاوي هويـت زن بـا نگرشـي بـر ماهيـت زبـان زنانـه           هـا . اكثر اين پـژوهش اندپرداخته

 ـ پدر آثار گاوالدا مـي  نگرشـي بـه فمينيسـم در    « ي بـا عنـوان  اطـور مثـال بـه مقالـه    هردازنـد، ب
ســازاواري در  .تــوان اشــاره كــرد) مــي1394(ســازاواري،  »زويــا پيــرزاد و آنــا گاوالــدا آثــار
ــه ايــن  ــه و جنب ــان زنان ــه بررســي زب ــه ب ــرزاد،  هــاي مقال ــا پي ــدا و زوي ــار گاوال فمينيســتي آث

هــا نشــان نويســنده از خــلال گفتمــان بــين شخصــيت پــردازد.ة معاصــر ايرانــي، مــينويســند
هـاي مختلـف در آثـار پيـرزاد     تـوان بـا درجـه   هايي از جنبش فمينيسـم را مـي  دهد كه رگهمي

و فرهنگــي  و گاوالــدا مشــاهده كــرد. بــا اينكــه دو نويســنده در شــرايط تــاريخي، اجتمــاعي 
ــدگي مــي متفــاوتي ــد، گفتمــان آنكزن ــان از  نن هــا بازنويســي واقعيــت تلخــي اســت كــه زن

  امكانات رشد يكسان با مردان برخوردار نيستند.
ــوندر پـــژوهش ديگـــري  ــه سونسـ ــوان  تحـــت) 2011( 1كـ حليـــل و بررســـي ت«عنـ

 ـمـن او را دوسـت داشـتم    و  همـين و بـس  ، بـاهم هـاي  هاي مرد و زن در رمـان شخصيت ر اث
بـر ماهيـت نگـاه زنانـه درآثـار      تأكيـد   ، بـا  انجـام داده و بـه زبـان فرانسـه نوشـته     » آنا گاوالدا

ــاري اســت و    ــي روحــي و شخصــيتي زن در آن ج ــه ويژگ ــتار او ك ــر نوش ــدا ب ــان  گاوال زب
 اشاره دارد. زنانه او

آثـار   يسـتي در نقـد تطبيقـي بـا رويكـرد فمين    «عنـوان   بـا نيـز در پژوهشـي   ) 1390(ملكي 
ــرزاد  ــا پي ــدا و زوي ــاعي    »گاوال ــاوت اجتم ــاختارهاي متف ــي س ــا بررس ــزد ب ــنده و ن دو نويس

بـا  كـه  سـعي دارد بـه ايـن پرسـش پاسـخ دهـد        انـد بستري كه دو نويسنده در آن رشد يافتـه 

                                                            
1. Svensson 
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انـد آيـا بـه يـك انـدازه      دو نويسـنده در دو جامعـه و فرهنـگ متفـاوت زيسـته     توجه به اينكه 
 ها رسوخ كرده است يا خير؟هاي فمينيسم در آثار آنجنبه

محـدود بـه   گرفتـه بـر آثـار گاوالـدا     هـاي صـورت  كه اكثر پـژوهش توان گفت كمابيش مي
امــا هــيج پژوهشــي در رابطــه بــا  اســت،ســبك او  ةمطالعــ هــاي فمينيســتي يــابازيــابي جنبــه

  .نيستشناسي يونگ بر روي آثار گاوالدا در دسترس ها براساس روانالگوكهن ةمطالع

 يونگ ةانديش ها درالگوكهناسطوره و . 2

تــوان شــود، بنــابراين اســطوره را مــينمــادي كــه روايــت شــود بــه اســطوره تبــديل مــي 
ــامور   ــه فرهنگــي شــده و داراي يــك روايــت اســت (ن ــق،  تصــويري دانســت ك ، 1392مطل

انسان شناسي مانند ژيلبـر دوران نيـز بـر ايـن اعتقـاد اسـت كـه شـناخت اسـطوره          ). 29 ص.
 ،كنـد (دوران ازهـاي او كمـك مـي   اني نمـادين آن بـه شـناخت ماهيـت انسـان و ني     و درك مع

1960(.   
ــر ــاورايــن  يونــگ ب ــر حــوادث و اســت كــه بســياري از واكــنش ب هــاي انســاني در براب

هـاي مشـترك مـا و اجـداد مـا دارد، بنـابراين ذهـن انسـان تـازه          تجربـه  ناملايمات، ريشـه در 
متولــد شــده، تهــي از تجربيــات نيســت و انســان همــواره تحــت نفــوذ تجربيــات گذشــتگان 

ــهنظريــة كهــنخــويش اســت.  هــا در الگوكهــناشــكال نمــادين  ةمطالعــ الگوهــاي يونــگ ب
  پردازد كه در ضمير ناخودآگاه جمعي بازنمود دارند. اساطير مي

طـور ناخودآگـاه، دامنـه دانـش و شـناخت خـويش را در       يونـگ، آدمـي بـه    ةاساس ايدبر«
هــا جمــع شــده اســت، حفــظ را كــه در قالــب اســطوره prehistory)( دوران پــيش از تــاريخ

 ـنمايـد. اسـطوره از منظـر يونـگ، عرضـه و ارا     مي  ـدقيـق فرهنگـي از محتـواي عميـق     ةئ رين ت
(احسـان   .»هاسـت الگوكهـن بـه عبـارتي از جهـان    هـاي روان آدمـي، يعنـي روان او، يـا     بخش

  )3 ، ص.1391عباسلو، 
 ـ   يونگ به اهميـت روان فرا  يي و الگـو كهـن هـاي  او بـر انگـاره   ةشخصـي پـي بـرد و نظري

ناخودآگـاه جمعـي بخشـي از روان اسـت، كـه      « آن با ضـمير ناخودآگـاه اسـتوار اسـت:     ةرابط
  .)46، ص. 1393، نوردبي هال و» (هاي شخصي نداردموجوديت آن بستگي به تجربه
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ــدگاه  ــر ســه اصــل اساســي اســتوار اســت،   دي هــا، ناخودآگــاه الگوكهــنناســي يونــگ ب
هسـتند.   »مـن «عنصـري بـه نـام    ة دهنـد كه اين سـه اصـل تشـكيل    شخصي، ناخودآگاه جمعي

ــ ــن )406-405، ص. 1371( گيون ــي     الگوكه ــاه جمع ــراث ناخودآگ ــاد و مي ــه نم ــا را ك ه
  كند:هستند، چنين تعريف مي

ــالي ناشــي از مشــاهد « ــان در اســاطير و قصــه مكــرر مــثلاً ةتصــور صــورت مث هــاي پري
شـوند. مـا ايـن    جـا ظـاهر مـي   انـد و در همـه  هـاي معـين  ادبيات جهان است كـه داراي نقـش  

بينــيم كــه امــروز هــا و اوهــام افــرادي مــيهــذيان ا، روياهــا،هــردازيپــهــا را در خيــالنقــش
هـاي كلاسـيك همـان چيـزي اسـت كـه مـن        تـداعي معنـي  كننـد. ايـن تصـاوير و    زندگي مي

دهنــد، بــر مــا ثير قــرار مــيأتــرا تحــتخــوانم...اين تصــورات مــا آن را تصــورات مثــالي مــي
   »ازند.سكنند و مفتونمان مينفوذ مي

ــر روان ــي   از منظ ــي م ــگ، روان آدم ــي يون ــلط  شناس ــت س ــد تح ــزد   ةتوان ــدين اي چن
رد كـه هـدايت ذهـن انسـان و خلقيـات و رفتارهـاي       قـرار گي ـ  الگـو كهـن عنوان اي بهاسطوره

اي عواطــف وجــود هـر يـك از ايـن ايـزدان اسـطوره      .دسـت بگيرنـد  شخصـيتي انسـان را بـه   
كننـد و گـاه باعـث تشـديد يـك سـري از عواطـف و        ر وجـود انسـان زنـده مـي    خاصي را د

 شـوند، بنـابراين بـا شـناخت هـر     گاه موجب كاهش برخـي احساسـات در وجـود انسـان مـي     
ــ ــن ي ــطورهاك از اي ــزدان اس ــيت و   ي ــناخت شخص ــراي ش ــراد، راه ب ــر روان اف ــلط ب اي مس

  تر خواهد شد.هاي آدمي بازواكنش
هــا و پــردازيياهــا و خيــالؤهــا، راي در اســاطير، افســانههــا در اشــكال پيچيــدهالگوكهــن

ــباهت    ــد و ش ــازنمود دارن ــواب ب ــاوير خ ــاتص ــگ  يه ــاطير فرهن ــان اس ــف  مي ــاي مختل ه
هـا  . ايـن الگـو  سـت هاانسـان  ةاي در هم ـحضـور مشـترك الگوهـاي كهـن نمونـه      دهندةنشان

(بـولن،   گذارنـد ثيرأهـاي مـا بـا ديگـران ت    انـد و بـر رفتـار مـا و واكـنش     از پيش شكل گرفتـه 
1384(.  
ــي    ــگ م ــه يون ــا كمــك نظري ــب ــوان ت ــر   أت ــي خاصــي ب ــاعي و فرهنگ ــرايط اجتم ثير ش
مطالعـه قـرار داد. يونـگ بـر ايـن بـاور اسـت كـه         را مـورد   هـا الگوكهنكردن يا ميراندن زنده
ــد،  الگوكهــن ــا ســاختار روان ناخودآگــاه انســان ارتبــاط تنگاتنــگ دارن هــا در الگوكهــنهــا ب
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تــوانيم بــه ژرفــاي هــا مــيآن ةضــمير ناخودآگــاه جــاي دارنــد و بــا مطالعــ ةتــرين لايــژرف
   دروني انسان است، دست يابيم. ةكه هست »من واقعي«شخصيت آدمي و به 

تنهـا ايـزدان بلكـه آنيمـا و آنيمـوس نيـز در ميـان تصـاوير ناخودآگـاه          به بـاور يونـگ نـه   
). در مــورد عناصــر نرينــه و مادينــه، يونــگ بــر ايــن 67، ص. 1393(يونــگ،  حضــور دارنــد

را مشـاهده   هـاي مردانـه  تـوان تجسـم گـرايش   در درون روان هـر زنـي مـي   عقيده اسـت كـه   
شـناخت نقـش آنيمـا     .هـاي زنانـه نهفتـه اسـت    د و در درون روان هر مـردي، نيـز گـرايش   كر

ــي    ــرد كمــك م ــر ف ــناخت بهت ــه ش ــوس ب ــگ در كو آنيم ــد. يون ــمبولن ــان و س ــايشانس  ه
گيـرد و اگـر   وسـيله مـادر شـكل مـي    بـه  هـاي فـردي عنصـر مادينـه معمـولاً     جلـوه «گويد: مي

 ــ  ــادرش ت ــد م ــرد حــس كن ــر روي وي أم ــي ب ــودش  ثيري منف ــه وج ــر مادين ــته عنص گذاش
امـا حضـور    ،)273 ، ص.1392يونـگ،  ( »نـد كصورت خشـم، نـاتواني و ترديـد بـروز مـي     هب

كنـد تـا در مواقـع ضـروري بتوانـد امـوري را بـر عهـده         عنصر نرينه در زن به وي كمك مـي 
  ).41 ، ص.1381 (فدايي، هاي مردان استويژگيبگيرد كه از 

ــا بررســي ايزد هــاي زن اثــر مــورد نوان مســلط بــر روان شخصــيتبــادر ايــن پــژوهش ب
ــر  ــه تفك ــواهيم داد ك ــژوهش نشــان خ ــر پ ــاكم ب  ــ ح ــه چــه ت ــرأجامع ــري شــكل ثيري ب گي

  ها دارد.ناخودآگاه اين شخصيت ها و ضميرآركتيپ

  اي، ايزدبانوان هاي اسطورهشخصيت. 3
ــ )1384(بــولن،  ناســي زنــانشاي و رواننمادهــاي اســطورهدر كتــاب  بــه ســه انوان ايزدب

ــده  ــيم ش ــلي تقس ــروه اص ــدگ ــانوان    :ان ــتيا)، ايزدب ــيس و هس ــا، آرتم ــاكره (آتن ــانوان ب ايزدب
ــذيرآســيب ــاگر  پ ــانوي كيمي ــر و پرســفون)، ايزدب ــرا، ديميت ــزاري، (ه ، 1394 (آفروديــت) (م

 .هــا داردهـاي رفتـاري آن  مســتقيمي بـا ويژگـي   ةبنـدي ايـن خـدابانوان رابط ـ   تقسـيم  .)9ص. 
گيـري الگـوي   ز ايـن ايزدبـانوان بـر روان زنـان باعـث بـروز و شـكل       يك ا حضور و نفوذ هر

  شود.هاي شخصيتي در آنان ميرفتاري خاص و تفاوت
هـا  رفتـاري آن  ةتـوانيم از دو زاويـه بـه مطالع ـ   مـي  هـاي داسـتان  براي بررسـي شخصـيت  

يي از الگـو كهـن چـه  تـأثير  تحـت  از درونهـر شخصـيت    توان بررسـي كـرد كـه   بپردازيم. مي
  .استهاي رفتاري جامعه نفوذ كدام قالبانوان قرار دارد و از بيرون تحتايزدب
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سـه خـدابانويي كـه     .پـردازيم در اين نوشتار ابتـدا بـه خصوصـيات خـدابانوان بـاكره مـي      
را  هـا هـاي خاصـي هسـتند كـه شخصـيت آن     گيرنـد، داراي ويژگـي  در اين گـروه جـاي مـي   

ز بـه تكميـل شـدن بـا     مثـال احسـاس اسـتقلال و عـدم نيـا      بـراي  .كنـد به مردان نزديـك مـي  
هــاي عاشــقانه ضــعفي از خــود ايــن ســه در مقابــل عشــق و داســتان .حضــور جــنس مــذكر

هــاي زنــدگي آنــان نيســت، در عــوض دهنــد و دلبســتگي عــاطفي جــزو اولويــتبــروز نمــي
ز تـوان ايـن گـروه ا   مـي  .بـراي تمركـز بـر هـدف خاصـي     هستند الگوي رفتاري بسيار خوبي 

ايــن ســه زن هرگــز  دليــل،همــينبــه گــرا جــاي داد.خــدابانوان را در گــروه خــدابانوان منطــق
  شوند.قرباني احساس خود نمي
هـاي  دار نقـش پـذير نـام دارنـد، عهـده    بـانوان كـه خـدابانوان آسـيب    اما گروه دوم از ايـزد 

حيـات خـود را در گـرو پيونـد بـا       ةيعنـي ادام ـ  ؛گراينـد هـا رابطـه  آن .اندسنتي زنان در جامعه
ــي ــد بجــنس مخــالف م ــه ينن ــذكر ب ــا جــنس م ــي روابطشــان ب ــال كشــف هويــت و از پ دنب

كـه هميشـه اولويـت     ناميـد پـذير  تـوان آسـيب  ايـن جهـت مـي    ازايـن گـروه را    .انـد خويش
ــايــن جهــت تمــامي هــدف دهنــد و اززندگيشــان را ديگــران قــرار مــي ــر پاي  ةهايشــان را ب

گونـه كـه گفتـه شـد، زنـان ايـن گـروه خـود را         كنند. همـان ريزي ميهان پايهماهنگي با ديگر
 هـا بـه آن بيننـد و چنانچـه ايـن رابطـه از هـم گسسـته شـود يـا         در پيوند با ديگري كامل مـي 

  كشند.، رنج بسيار ميشودخيانت 
ميـان روميـان بـه ونـوس معـروف اسـت،        خدابانوي عشـق و زيبـايي، آفروديـت، كـه در    

تـوان الگـو و   هـد. ايـن خـدابانو را مـي    دبـانوان را تشـكيل مـي   گروه سـوم ايزد  تنهاييخود به
زنـاني كـه در ايـن گـروه جـاي       .مـدت دانسـت  بسـيار قـوي ولـي كوتـاه     ةنماد روابط عاشقان

كننـد و هرگـز قربـاني كسـي     شـخص مناسـب را انتخـاب مـي    ، اقتـدار  گيرنـد، هميشـه بـا   مي
اول دانسـت كـه    ةهمگـام بـا ايزدبـانوان دسـت     تـوان ايـن زنـان را   شوند. از اين جهت مـي نمي

ــد     ــود را دارن ــاري خ ــتقلال و خودمخت ــظ اس ــايي حف ــروه    .توان ــت وي در گ ــن جه از اي
(بـولن،   شـود كننده جاي دارد كه سـبب بـروز تغييـر و تحـول در شخصـيت زنـان مـي       متحول
  .)28-26 ، ص.1384
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ن داســتان و هــاي زايــن پــژوهش ســعي بــر آن داريــم تــا بــا تحليــل شخصــيت ةدر ادامــ
 اي راهـاي درونـي  و انگيـزه  هـا، الگوهـاي رفتـاري   آن هـاي مسـلط بـر روان   الگوكهـن  ةمطالع

  ابيم.بيشود ها و رفتارهاي آنان ميگيري واكنشكه سبب شكل

  هاالگوكهنها و بيان بانوان در شخصيتتحليل و بررسي حضور ايزد. 4
ــتم  ــن او را دوســت داش ــام   م ــه ن ــي اســت ب ــدگي زن ــت زن ــه رواي ــقانه  2كلوئ ــه عاش ك

دوســت دارد، امــا پــس از چنــدين ســال زنــدگي مشــترك، آدريــن بــه   را 3همســرش آدريــن
خواهـد او و دو دختـر كـوچكش را    گويـد كـه دل در گـرو زن ديگـري دارد و مـي     كلوئه مـي 
 ـ  ايـن مسـئله   ترك كنـد.  تمـام   كنـد و همـين امـر   شـدت افسـرده و ناراحـت مـي    هكلوئـه را ب

كــه در ظــاهر مــردي خشــك و  4يــردهــد. پــدر شــوهرش پــيمــي محــور داســتان را تشــكيل
بــرد تــا اوضــاع را اش را بــه خانــه قــديمي خودشــان مــيسروصداســت كلوئــه و دو نــوهبــي

  كمي بهبود ببخشد.
ــر  ــرده از حقــايق زيــادي ب ــه و پدرشــوهرش، پ ــدوه كلوئ دارد. مــي گفتگوهــاي در اوج ان

ــا صــحبت ــي او ســعي دارد ب ــد ول ــه را آرام كن ــايش كلوئ ــاً ه ــه دائم ــه وي  كلوئ ــه ب ــا كناي ب
كــار فقــط  ايــن شــدت خشــك و تصــنعي اســت و او بــافهمانــد كــه لحــن گفتــارش بــهمــي
يـر پـرده از   شـود تـا پـي   اين حـرف كلوئـه باعـث مـي     .خواهد عمل پسرش را توجيه كندمي

كنــد كــه  اش را اعتــرافراز بــزرگ زنــدگي خــود بــردارد و داســتان عشــق دوران ميانســالي 
عاشـقانه پـنج سـال طـول كشـيده ولـي او هرگـز         ةبوده و ايـن رابط ـ  5عاشق زني به نام ماتيلد

اش را رهــا نكــرده، از عشــق خــود گذشــته تــا خــانواده خــود را نرنجانــد و الگــوي خــانواده
  بدي براي پسرش نباشد.

و كنـد كـه كلوئـه در اولـين ديـدارها زنـي شـاد        يـر يـادآوري مـي   در كشاكش داستان، پي
توانـد بـا او   سرزنده بوده و اكنون تبديل بـه شخصـيت افسـرده و انـدوهگيني شـده كـه نمـي       

يـر در حـين تعريـف داسـتان عشـق و دلـدادگي خـود از احـوالات و         پـي  ارتباط برقرار كنـد. 
                                                            
2. Chloé 
3. Adrien 
4. Pierre 
5. Mathilde 
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شـود كلوئـه   گويـد، ايـن مسـئله باعـث مـي     (مادر آدرين) نيز براي كلوئـه مـي   رفتار همسرش
  ير، مادر آدرين) پي ببرد. همسر پي( هاي سوزانكنشعلت بعضي رفتارها و وابه

ــول  ــام ط ــه در تم ــه ك ــد كلوئ ــتان از عقي ــار    ةداس ــودن رفت ــر نادرســت ب ــي ب ــود مبن خ
يـر و اتفاقـاتي كـه پـس از جـدايي وي      پـي  آيـد، پـس از شـنيدن داسـتان    همسرش كوتاه نمي

كنـد. نويسـنده بـا    افتـد، كمـي ترديـد مـي    ر مـي ي ـو ماتيلد در زندگي زناشويي سـوزان و پـي  
  زندگي است. ةهوشمندي به اين نكته اشاره دارد كه خوشبختي شرط اول ادام

تنهـا  كلوئه در دوران تجرد خـود، زنـي شـاد و مسـتقل بـوده كـه در روابـط اجتمـاعي نـه         
 آنجـا را تغييـر   توانسـته فضـاي حـاكم بـر    هـر جمعـي مـي    محض ورود بـه بلكه به بودهموفق 
ــود .دهــد ــوده زنــدگي خــود را اداره كنــد يل نيــز مــيتحصــ و هاو شــاغل ب ــادر ب  .كــرده و ق

هـايي از ويژگـي ايزدبـانوي آتنـا را در وجـود شخصـيت كلوئـه قبـل         تـوانيم رگـه  ن ميبرايبنا
ــيم ــي  .از ازدواج ببين ــا عشــق ازدواج م ــه ب  ــگرچ ــن رابط ــا آدري ــد و ب ــل از  ةكن ــك قب رمانتي

ر زنــدگي مشــترك بــا آدريــن كنــد، بــا توجــه بــه نقشــي كــه كلوئــه د ازدواج را تجربــه مــي
تــوان گفــت كــه ايزدبــانوي مســلط بــر وي آتنــا بــوده اســت. يكــي از  بــاز هــم مــي ،داشــته
در اولـين ديـدارش بـا     يـر بانوي آتنا ايـن اسـت كـه ظـاهري سـاده دارد، پـي      هاي ايزدويژگي

طـور كـه   هـايي راحـت پوشـيده اسـت و همـين     ند كـه كتـاني  ككلوئه، او را دختري معرفي مي
ه ةتمـام مسـئوليت زنـدگي بـر عهـد      بينـيم كـه تقريبـاً   رويـم مـي  ن داسـتان جلـو مـي   در جريا

  آيد. مي ها برآن ةخوبي از پس همكلوئه است و او به
توانـد ايـن حقيقـت را قبـول كنـد كـه گرايشـي گـذرا بتوانـد جـايگزين او           زن آتنايي نمي

الگوهــاي رفتــاري بــا وجــودي كــه خــدابانوان « ).45 ، ص.1384بــولن، اش شــود (و رابطــه
هــا در زنــي برانگيختــه شــده (فعــال اســت و بــالقوه در روان همــه زناننــد، امــا برخــي از آن

  .)38 ص. ،1384بولن، » (اندرشد يافته) و برخي ديگر خاموش مانده
زنـــدگي و همچنـــين  ةكلوئـــه پـــس از ازدواج و درگيـــر شـــدن بـــا مســـائل روزمـــر 

دهـد. از طرفـي زنـي آتنـايي را     شـان مـي  نعـدي  بهنگـامش، شخصـيتي چند   شـدن زود باردار
خانــه را  هــا را بــر عهــده گرفتــه، كــار بيــرون از خانــه و كــارِبينــيم كــه بيشــتر مســئوليتمــي
هـا را هـم بـر عهـده دارد، امـا      نآتربيـت   دهـد و رسـيدگي بـه فرزنـدان و    تنهايي انجام مـي به
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احســاس را هــاي بــيتوانــد آدمويــد نمــيگبــر خــلاف زن آتنــايي، در جــايي از داســتان مــي
كشـيدن  گـرفتن ماننـد نفـس   او ابـراز احساسـات، بوسـيدن و در آغـوش     درك كند و در خانـة 

گــر قهرمــان زن ايــن داســتان بــه نقــش حمايــت .)26 ص. ،1387(گاوالــدا،  ضــروري اســت
 ـ كنـد كـه چطـور پسـرك    خود براي شـوهرش اشـاره مـي    كـه فقـط بـراي رضـايت     را  يبزدل

توانــد روي پــاي كنــد كــه مــيبــه مــردي تبــديل مــي، دهداخــاطر پــدرش كــاري انجــام مــي
كشـد تـا او بـه تحصـيل     تحصـيل دسـت مـي    ةخـاطر همسـرش از ادام ـ  هاو ب .خودش بايستد

كنــد. گرچــه خــودش بــا ايــن خــود ادامــه دهــد و خــود را قربــاني پيشــرفت شــوهرش مــي
ايـن  توانسـته طـور ديگـري رفتـار كنـد، چـون در       هرحـال نمـي  كنـد كـه بـه   مـي تأكيد  جمله

  دوران در نقش همسر خوب، لازم ديده چنين عمل كند.
كنـد. دائمـا در   خـوبي ايفـا مـي   پس از به دنيا آمدن فرزندانش، كلوئـه نقـش ديميتـر را بـه    

راحتـي  بـه  كنـد زن ديميتـري معمـولاً   هـا رسـيدگي مـي   دسترس فرزندان خويش است، بـه آن 
ل عـاطفي زنـدگي ايـن زن يـا يـك      توانـد در ارتبـاط بـا مسـائ    شود. اين فقدان مـي افسرده مي

داده و حــال هـدف و يــا حتــي شـغل او باشــد دركــل هرچيـزي كــه بــه زنـدگي او معنــا مــي    
نــدارد. كلوئــه هنگــامي كــه همســرش، او و دوفرزنــدش را بــراي پيوســتن بــه  ديگــر وجــود

  كردن است.مدام در حال گريه شود وكند. افسرده مياش ترك ميمعشوقه
بـا  «اي نـدارد:  كنـد كـه پـس ازجـدا شـدن از همسـرش، آينـده       ا ميخود القكلوئه مرتب به

 »خـواب اسـت. نـامطمئن، مـوقتي، معلـق     كردم زنـدگي مـن ماننـد ايـن تخـت     خودم فكر مي
ي يكــي از خــدابانوان  الگــوكهــنثير أچنــين جملاتــي از تـ ـ  )52 ، ص.1387گاوالــدا، (

 كند.اين زن حكايت مي پذير در روانآسيب

تـوان يافـت، زنـي كـه     در شخصـيت كلوئـه مـي   نيـز   6يـي شخصيت هراهايي از حتي جنبه
شادمانيش مشروط بـه وفـاداري شـوهرش و احتـرام بـه زناشـويي اسـت، همسـري كـه پـس           

ــت ــي از ازدواج فعالي ــدود م ــود را مح ــاي خ ــايف   ه ــوهر و وظ ــق ش ــه علاي ــط ب ــد و فق كن
واكـنش   پردازد امـا يـك تفـاوت اساسـي بـين هـرا و ديميتـر ايـن اسـت كـه          اش ميهمسري

ــس از شكســت       ــر پ ــا ديميت ــت، ام ــيان اس ــم عص ــت خش ــس از شكســت و در حال ــرا پ ه
                                                            
6. Héra 
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تـوانيم بگـوييم كهـن بـانوي     رود، پـس نمـي  شود و به غار تنهـايي خـود فـرو مـي    افسرده مي
  مسلط بر روان كلوئه هرا بوده است.

ــد،     ــور دارنـ ــياري در روان وي حضـ ــانوان بسـ ــه ايزدبـ ــت كـ ــيتي اسـ ــه شخصـ كلوئـ
هـايي كـه بـه وي سـپرده شـده      خـوبي از پـس تمـام مسـئوليت    كـه او بـه   دليل اسـت همينبه

چـون   ؛كنـد حتـي آفروديـت، خـدابانوي عشـق و زيبـايي در او خودنمـايي مـي        .برآمده است
كـاري بـا ظرافـت در     كنـد، عاشـق همسـرش بـوده و    سـت كـه بـا عشـق ازدواج مـي     ااو زني

  لوور داشته است. ةموز
ــي ا  ــوزان، زن ــه، س ــوهر كلوئ ــا مادرش ــردي   ام ــا م ــويي ب ــام دوران زناش ــه در تم ســت ك

هـاي زنـدگي و تربيـت فرزنـدان نداشـته و او بـار       روزگار گذرانده كه تـوجهي بـه مسـئوليت   
ــه  ــايي ب ــه تنه ــدگي را ب ــوهرش زن ــيده اســت. ش ــي ،دوش كش ــرپ ــرده و او   ،ي ــار ك ــط ك فق

خوبي توانسته، مخـارج زنـدگي را تقسـيم و در جـاي مناسـبش خـرج كنـد و حتـي وقتـي          هب
فهمـد  مـي كـه  كنـد. امـا زمـاني   خـوبي مقاومـت مـي   هب برد،به ماجراي خيانت شوهرش پي مي

كنـد،  اش جـدي شـده بـا وكيلـي بـراي جـدايي صـحبت مـي        شوهرش بـا معشـوقه   ةكه رابط
خـود را در رابطـه    ة، زيـرا او هـم آينـد   كنـد نمـي  يـر را پيـدا  پـي  جدايي ازت أگاه جراما هيچ

تـوان گفـت آتنـا و ديميتـر، زوايـاي مختلـف       دانـد. مـي  كرده مـي ير برقرار و پيوندي كه با پي
 ـ انـد در جاهـايي از داسـتان سـوزان از نظـر پـي      شخصيت سوزان را شكل داده بسـيار   ييـر زن

نـي  از اينكـه زنـش تبـديل بـه ز     يـر پـي  بـازد. خـود را مـي  نـدرت  به شود كهقوي توصيف مي
ــانبر شــده ــع و فرم ــدي دارد (مطي ــدا، ، احســاس ب ــا  .)99 ص. ،1387گاوال ديگــر شــباهتي ب

ــان خــود     ــه از زب ــتان ك ــايي از داس ــا در جاه ــدارد. ام ــل از ازدواجــش ن جــواني و دوران قب
 ـ  سوزان يا كلوئه نقل شـده او را زنـي مـي    هـاي اطـرافش   خـاطر پيونـدش بـا آدم   هبينـيم كـه ب

مـن  مهـم نيسـت،   « :زبـان سـوزان نقـل شـده    مثـل ايـن جملـه كـه از      ؛ذلـت داده تن به تقريباً
  .)98، ص. 1387 (گاوالدا،» رسدمانم چون فكر بهتري به ذهنم نمييش تو ميپ

اش در داسـتان روايـت شـده    يـر نيـز زنـي اسـت كـه زيبـايي ظـاهري       پـي  ماتيلد، معشوقه
هــايي از وجــود او در جنبــه اســت، حضــور دو خــدابانو در او بســيار شــاخص اســت. مــثلاً 

كنـد بـراي   او كـاري مردانـه دارد، سـعي مـي     .گـر اسـت  آتنا ايزدبانوي عقـل و مهـارت جلـوه   
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در جـايي از داسـتان از اينكـه تسـليم عشـق       را رهـا كنـد تـا منطقـي فكـر كنـد و       يرپيمدتي 
ــاراحتي مــي  ــد.شــده اظهــار ن ــا   كن ــا هنگــامي كــه ب ــيام ــرپ ــاط اســت، آفروديــت  ي در ارتب

ه بـه  او زن شـاغل مجـردي اسـت ك ـ    ؛بينـيم خدابانوي عشـق و نشـاط و روابـط گـذرا را مـي     
ا ر شـود آن دانـد ايـن رابطـه جـدي نمـي     شـود بـا اينكـه مـي    ناگهان عاشق مـردي مسـن مـي   

  دهد.ادامه مي
در ايــن رمــان، ســه زن در جايگــاه و فضــاي مختلــف امــا شــرايط اجتمــاعي و فرهنگــي  

ل محــ ةكشــند. جامعــيكســان، الگوهــاي رفتــاري مرســوم در يــك جامعــه را بــه تصــوير مــي
 بينـيم كــه هـر سـه زن تقريبــاً   سـالار نيســت، امـا مـي   جوامـع مرد زنـدگي ايـن سـه زن جــزو    

هـاي مـذكر هسـتند. ايـن زنـان دردهـاي مشـتركي دارنـد،         شخصـيت  ةقرباني ميـل و خواسـت  
 تـر از اوسـت.  گـر شـود كـه بسـيار عشـوه    شـوهرش بـه زن جـواني مـي     ةسوزان قرباني علاق ـ

اش را در عشـق  جـواني شـود و  مـي  يـر پـي  قربـاني عشـق بـدون تعهـد     ،يرپي ةماتيلد معشوق
كــه بــا قبــول مســئوليت در زنــدگي اســت كنــد و كلوئــه زن جــوان و شــادي او صــرف مــي

  شود.ند و قرباني خيانت همسرش ميكمشترك گاهي زنانگي خود را فراموش مي
ايزدبـانوان مسـلط بـر روانـش قـرار دارد و      تـأثير  تحـت  توان گفـت هـر زنـي از درون   مي

 ـرو شـده از طـرف جامعـه   ي تعريـف هـاي رفتـار  از بيرون با قالب خـاطر  همـين بـه  .روسـت هب
هسـتيم كـه پـس از يـك اتفـاق در زندگيشـان مثـل        رو روبـه است كـه در زنـدگي بـا زنـاني     

 .آيـد وجـود مـي  هـا بـه  هاي ديگـر تغييـري شـگرف در خصوصـيات آن    طلاق، ازدواج يا پيامد
كنــد و در دوران مــي اي مردســالار زنــدگيه در جامعــهنظــر بگيــريم كــ دختــري را در مــثلاً

اش دنبـال تحصـيل علـم و كسـب درآمـد بـوده و از حمايـت خـانواده        تجرد خودش دائم بـه 
بينــيم كــه ايــن دختــر ايزدبــانوي آتنــا را منــد بــوده مــيپــدرش در ايــن راه بهــره و خصوصــاً

ــا مــردي    ــا ازدواج كــردن ب ــا ناگهــان ب ــر روان خــويش دارد، ام ــهمســلط ب ود شــمــيرو روب
شـود و از طرفـي نيـز اطرافيـانش     هـاي اجتمـاعي وي مـي   رش كه مـانع فعاليـت  متفاوت با پد

كننــد، در اينجاســت كــه ايــن زن در انتخــابي هــم او را بــه اطاعــت از شــوهرش تشــويق مــي
شـود. ازدواج بـراي ايـن دختـر باعـث      گيـرد و دچـار كشـمكش درونـي مـي     فيمابين قرار مي

در جوامـع   شـده معمـولاً  عي پذيرفتـه كـه الگـوي اجتمـا   چرا ؛شـود تحول در شخصيت او مـي 
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و  (هـرا)  بودن(پرسـفون)، همسـر   بـودن هـاي سـنتي مثـل دوشـيزه    سالار، محدود به نقـش پدر
سـالار از زنـاني كـه جـزو ايـن سـه       دانـيم كـه در جوامـع پدر   مـي  .) اسـت (ديميتـر  بودنمادر

  شود.خوبي ياد نميدسته نباشند به
اي داســتان در جامعــه ةخــود نويســندهــا و حتــي مــا، شخصــيت ةدر رمــان مــورد مطالعــ

فرانسـه را بـه   كنـوني   ةجامع ـداسـتان ايـن رمـان زنـدگي زنـان       .نـد كنپدرسالار زندگي نمـي 
كنـد و در ايـن   كشـد. كلوئـه، شخصـيت اصـلي زن داسـتان، بـا عشـق ازدواج مـي        تصوير مي

هــا، خــود را در نقــش كنــد. بــا اوج گــرفتن مشــكلات و دغدغــهانتخــاب آزادانــه عمــل مــي
هـايي از  در قسـمت  .آيـد امـور زنـدگي بـر مـي     ةخـوبي از عهـد  كه بهبيند ميدر و همسري ما

زمـاني كـه    خصوصـاً  ؛شـود خـوبي حـس مـي   داستان تسلط ايزدبانوي آتنا بر شخصـيت او بـه  
تمــام امــور زنــدگي را بــر عهــده دارد و  ةشــوهرش در حــال ادامــه تحصــيل اســت و او ادار

ديميتــر  سرپرســتي و تربيــت فرزنــدان بيشــتر بــر عهــده اوســت. .خــودش نيــز شــاغل اســت
شـدن از طـرف   ويـژه زمـاني كـه پـس از تـرك     بـه  شـود خـوبي در شخصـيت او حـس مـي    به

هـا  كنـد بـه آن  كنـد و در بـدترين شـرايط روحـي سـعي مـي      فرزندانش را رها نمي شوهرش،
 ـ ش را درانـاراحتي  .سخت نگـذرد  د يـا بهتـر بگـوييم    كن ـهـا پنهـان مـي   لاي بـازي بـا آن  هلاب

 ـ   ةنـيم بـا اينكـه جامع ـ   بيگـذارد. مـي  او بـا فرزنـدانش نمـي    ةثيري بـر رابط ـ أترك همسـرش ت
گوينـد زنـدگيت را   سـالار نيسـت، امـا ديگـران بـه او مـي      اي پدرهـا جامعـه  محل زنـدگي آن 

  ادامه بده به دخترهايت فكر كن.
اي بـه افكـار   پنجـره عنـوان  هـا و نصـايح مـادربزرگ كلوئـه را بـه     تـوانيم صـحبت  امـا مـي  

گفــت در آن دوران غــذاهاي بزرگم مــيمــادر«بــر جامعــه ايــن زن در گذشــته ببينــيم: حــاكم 
  .)54 ص. ،1387گاوالدا، » (كشانده، شوهرهاي مهربان را به خانه ميخوشمز

اش درگيـر  ي درونـش و الگـوي رفتـاري غالـب بـر جامعـه      الگـو كهـن كلوئه در تضاد بين 
وسـت نـدارد همسـرش را بـا غـذا يـا       خـود در آشـپزي دارد و د  است. او اشـاره بـه ضـعف    

تفـاوت   ةدهنـد هـاي ايـن دو نسـل نشـان    زور در خانه و در كنـارش داشـته باشـد. صـحبت    به
 ـ هاست كـه نويسـنده بـه   فكري آن تقابـل مـادربزرگي كـه    در  صـوير كشـيده  ته خـوبي آن را ب

بزرگ بـا كلوئـه نشـان    دراش. امـا گفتگـوي مـا   آتنـايي  ةتسلط هرا/ديميتـر اسـت بـا نـو     تحت
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زيـرا   ؛فتـاري جامعـه بـه چنـين زنـي بـدل شـده       هـد كـه او هـم در اثـر فشـار الگـوي ر      دمي
  كند.جسارت كلوئه را تحسين مي

هـاي داســتان  عنصـر نرينـه و نقــش آن در ضـمير ناخودآگـاه شخصــيت     حـال بـه مطالعــة  
  پردازيم.مي

  آنيما، آنيموس. 5
  خدابانوان در نزد كلوئه يالگوكهنعنصر نرينه و  ةمطالع. 1. 5

هـاي  اين پژوهش سـعي بـر آن داريـم كـه بـه نقـش عنصـر نرينـه در شخصـيت          ةدر ادام
هـا مـورد   خـدابانوي مسـلط بـر ايـن شخصـيت      آن را بـا  ةزن اين اثر نگاهي بيندازيم و رابط ـ

  مطالعه قرار دهيم.
بــه وجودشــان لبــاس زنانــه  ةحتــي در گذشــتگان مــردان بــراي فراخوانــدن عنصــر مادينــ

ــي ــن م ــي ت ــد و ســعي م ــن بخــش از وجــود خــويش  كردن ــد اي ــه آنرا كردن ــادر ك ــا را ق ه
ارتبــاط برقــرار كننــد،  نــاميم)آنچــه كــه مــا ناخودآگــاه مــي( »ســرزمين ارواح«ســاخته بــا مــي

   .)273 ، ص.1392(يونگ،  فراخوانند.
ذهــن يــا روان آدمــي از دو بخــش خودآگــاه و ناخودآگــاه تشــكيل شــده  ،از نظــر يونــگ

ــه ــدگي خــودش  ك ــام ادوار زن ــأثير تحــت انســان در تم ــوذ آنت ــگ نقــش  و نف هاســت. يون
گويـد كـه روان انسـان بخشـي از     كنـد. حتـي يونـگ مـي    ناخودآگاه جمعي را نيز مطـرح مـي  

تـوانيم طبيعـت را   طـور كـه نمـي   هـاي ناگشـوده بسـياري دارد و همـان    طبيعت اسـت كـه راز  
هـا را طـرح   تـوانيم آركتيـپ  ارائـه دهـيم. مـي   تـوانيم  تعريف كنيم تعريفـي نيـز از ذهـن نمـي    

  .)1392يونگ، ش همان ناخودآگاه جمعي است (أكلي رفتارهاي بشري بدانيم كه منش
ــرايش    ــامي گ ــم تم ــه تجس ــر نرين ــت  عنص ــه در روح زن اس ــي مردان ــاي روان ــل  .ه مث

هــاي مثبــت و منفــي دارد. عنصــر ايــن تجســم جلــوه ،مردانــه خوهــايواحساســات و خلــق
ــه را  ــينرين ــوانيم در شخصــيتم ــاي    ت ــا رفتاره ــه ي ــار مردان ــه رفت ــيم ك ــان ببين ــايي از زن ه
ــان .آميــز دارنــدخشــونت ــه خــود را افشــا مــي  راحتــي روانبــه ايــن زن  كننــد.(ذهــن) مردان

ــاني هــم كــه ظــاهر « ــه حتــي در زن ــد، ممكــن اســت   اًعنصــر نرين ــه دارن طبعــي بســيار زنان
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غيرقابـل دسترسـي    بـاز و سـرد و كـاملاً   زنـي كـه لج  رحـم بـروز كنـد.    ي خشن و بياگونهبه
آنكـه  اي اسـت كـه در كلوئـه پـس از     هايـن خصيص ـ  ) دقيقـاً 285ص.  ،1392يونـگ،  » (ست

بـا پـدر شـوهرش درگيـري لفظـي و       بينـيم كـه گـاه صـراحتاً    مـي  شوهرش او را ترك كـرده، 
بـا  دانـد كـه او زنـي    مـي  يـر پـي كـه حتـي خـود     يـر پـي  ةيا ماتيلد معشوق. اردخشكي د كاملاً
   كند.احساس را بازي مياي لطيف است، اما نقش زنان سرد و بيروحيه

هـاي  شـود، داراي جنبـه  دو عنصر نرينـه و مادينـه كـه در روان زنـان و مـردان يافـت مـي       
تـرين هـدف در   اصـلي  ».خـود « سـمت هـاي مثبـتش پلـي اسـت بـه     مثبت و منفي است، جنبه

مت عـدم شـناخت از خويشـتن و بحـران     س ـفـرد را بـه  هـاي منفـي آن   يونگ و جنبـه  ةانديش
شـود درسـت   آيـد و متوجـه مـي   خـود مـي  ه ناگهـان آدمـي بـه   اي كگونهراند، بهشخصيتي مي

هــايش در زنــدگي گــام برداشــته و تحــت نفــوذ يــك عامــل بيگانــه بــوده  بــرخلاف انديشــه
  است.
اي بـه عنصـر مردانـه    هـاي زن توجـه خودآگاهانـه   يونگ معتقد است كـه اگـر شخصـيت   «
توانـد بـر   تواننـد بـر نفـوذ منفـي كـه مـي      نرينـه را دريابنـد مـي   ته باشند و طبيعت عنصـر  داش
توانـد همـراه درونـي زن شـود و او را بـه      ها اعمال كند، پيـروز شـوند. عنصـر مردانـه مـي     آن

  )288 ص. همان،( .»غالب بر او ياري رساند الگوكهندرك 
تـوانيم بـه شـناخت    وجـود زن مـي  هـاي مثبـت و منفـي عنصـر نرينـه در      با بررسي جنبـه 

  ايزدبانوي مسلط بر روان اين زنان برسيم.
اش نيازمنـد تـلاش   نظر يونگ بر اين اسـت كـه توجـه خودآگاهانـه زن بـه عنصـر مردانـه       

بسيار است ولي اگر بتواند بـه طبيعـت ايـن عنصـر دسـت يابـد، يـك همـراه درونـي خـوب           
ــه ــي ب ــت م ــفات  دس ــه ص ــاندن ب ــه او را در راه رس ــه آورد ك ــت،  مردان ــون خلاقي اي همچ

ــاري مــي  ــه زن صــلابت روحــي  شــجاعت، عينيــت و خــرد روحــي ي ــه ب ــد. عنصــر نرين كن
يونـگ،  ( يابـد جبـران ظرافـت ظـاهرش بـه آن دسـت مـي       دهد، نوعي دلگرمـي كـه بـراي   مي

  .)293-292 ، ص.1392
هنگـامي كـه    .مشـكلات زناشـويي نقـش داشـته باشـند      تواننـد در بـروز  اين دو عنصر مي

 ـزني   ـشـدت تحـت  هب ثير عنصـر نرينـه خـويش اسـت، لگـام شخصـيت او در دسـتان ايـن         أت
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توانـد زن را بـه   مثبـت ايـن عنصـر مـي     ةشـود. جنب ـ عنصر است و باعث بروز مشـكلات مـي  
ترين درجات روحـي و برتـرين درجـات اجتمـاعي برسـاند، تبـديل بـه زنـي شـود كـه           عالي

 ــ  ــا چنانچــه جنب ــد، در  من ةمبتكــر، شــجاع و شــرافتمند اســت. ام ــروز كن ــن عنصــر ب ــي اي ف
طـور كـه بايـد    توانـد آن گيـر اسـت و نمـي   هستيم كه لجـوج و سـخت  رو روبهزندگي با زني 

منفـي ايـن عنصـر     ةسمت خود جذب كند. يونگ بـر ايـن عقيـده اسـت كـه جنب ـ     مردي را به
  تواند زن را از واقعيت و زندگي فعال جدا كند.مي

وجـود بيـاورد   انفعـالي عجيـب در روان زن بـه   توانـد  منفي عنصـر نرينـه گـاهي مـي     ةجنب
كه باعث فلـج شـدن احساسـات يـا احسـاس نـاامني شـديد و احسـاس پـوچي در او شـود.           

ايــن حــس را بــه وي مــاً شــود كــه دائدر ايــن حالــت صــداي ايــن عنصــر در زن بيــدار مــي
حـالتي كـه در كلوئـه     كنـد كـه ايـن همـه دونـدگي بـه چـه منظـور اسـت؟ دقيقـاً          منتقل مـي 

كنـيم كـه گـويي معنـاي زنـدگي را نيـز از       صلي زن داسـتان گاوالـدا مشـاهده مـي    ت اشخصي
دسـت نيـاورده   چيـزي بـه  چيـز نـدارد و در ايـن زنـدگي هـيچ     كنـد هـيچ  ياد برده و فكـر مـي  

داننــد كــه او تســلطي بــر ايــن حالــت و ايــن اطرافيــان كلوئــه و حتــي خــودش نمــي اســت.
شـوند كـه   هـا عجـين مـي   بـا ايـن تجسـم   چنـان  نآنجواي درونـي نـدارد. گـاهي ذهـن فـرد      

ناخودآگـاه   تحـت سـلطة  گونـه  انسـان بـدين   .جـدا سـاخت   »مـن «تـوان آن را از  سختي ميبه
  خود قرار دارد.

خـود  ة اي جـدي و بـا پشـتكار بـا عنصـر نرينـه يـا عنصـر مادين ـ        گونـه كه فرد بههنگامي«
ه هــد و بــدخــود را تغييــر مــي ةهــا متشــبه نشــود، ناخودآگــاه خصيصــمبــارزه كنــد تــا بــا آن

روان اسـت پديـدار    ةتـرين هسـت  يعنـي درونـي   ‘خـود ’شكل نمادين جديـدي كـه نمايـانگر    
  ) 295 ، ص.1392(يونگ،  .»شود.مي

ــه  ــي ب ــه توســط نيرويــي بيرون ــه كلوئ خــود هــدايت  ســمت شــناخت خــود و رســيدن ب
ــي  ــم ــن ني ــود. اي ــي پدرش ــاً روي بيرون ــه دائم ــت ك ــوهرش اس ــه ش ــاو را ب ــمت تص اوير س

نـد كـه حتـي    كهـايي از وجـودش را بـراي او بـازگو مـي     دهـد و بخـش  اش سوق مـي گذشته
راه را بــراي كلوئــه  يــرپــياي هــتمــامي صــحبتاســت.  هــا نداشــتهخــودش تــوجهي بــه آن

  دارد.خود وا مي ةكند و او را به تفكر درباراش باز ميبراي شناخت شخصيت اصلي
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در جــايي از داســتان  يــه دهــد. مــثلاًود تغييــر ربينــلازم مــيزنــدگي ة كلوئــه بــراي ادامــ
بـار بـراي ايـن رابطـه گريـه كنـد و دفتـر زنـدگي را         داند بايـد فقـط يـك   كند كه مياشاره مي

هـاي ديگـري فكـر كنـد و از نـو شـروع كنـد. شخصـيت كلوئـه از منظـر           ورق بزند و به چيز
زيبــايي، دختركــي كــه بــا ، نمايــانگر ايزدبــانوي آفروديــت اســت، خــدابانوي عشــق و يــرپــي

شـود و بـه دور از تشـريفات رمانتيـك بـا او بـه قـراري        عشق ناگهاني با همسـرش آشـنا مـي   
ــي ــات مــي در خــارج از شــهر م ــن را ملاق ــي زود خــانواده آدري ــدرود و خيل ــن  .كن او در اي

را عــوض كنــد و توجــه پــدر شــوهرش را  آدريــنتوانــد جــو ســنگين خــانواده ملاقــات مــي
ــه ــد ب ــب كن ــه خــود جل ــن شخصــيت در جامع ــالاراي . اي ــرده مردس ــا  اســت. رشــد نك او ب
كنـد و ايـن الگـوي رفتـاري منافـاتي بـا اجتمـاع و        خـود جلـب مـي    ربايي توجه همه را بهدل

ســالار كــه حضــور ايزدبــانوي آفروديــت در خلاف جوامــع پدربــر فرهنــگ او نــدارد. دقيقــاً
مـورد بحـث مـا بـا ايزدبـانوي       ةع ـپـس جام  .داننـد زن را برابر با فساد اخلاقي و هرزگـي مـي  
  كلوئه و حضورش در وي سر ستيز ندارد.

ــانوي آفروديــت در    ــره حضــور ايزدب ــا مســائل روزم ــا پــس از ازدواج و درگيرشــدن ب ام
روســت كــه ديگــر حضــور ايــن ههــايي روبــزيــرا او بــا نقــش ؛شــودرنــگ مــيوجــود او كــم

بـا توجـه بـه مشـكلاتي كـه      پـس   ؛وي نيـاز او در زنـدگي نيسـت   گتنهـايي پاسـخ  ايزدبانو بـه 
زيـرا خيلـي    .دهـد شوهرش دارد ايزدبانوي خـود را از آفروديـت ابتـدا بـه ديميتـر تغييـر مـي       

شــود كــه آتنــا بــه فريــاد او شــود و ســپس امــور زنــدگي بــه وي محــول مــيزود بــاردار مــي
خـدابانواني كـه در    ؛بخشـد خدابانويي كـه توانـايي مـديريت امـور را بـه كلوئـه مـي        ؛رسدمي

تـوانيم بگـوييم شـايد    زننـد. حتـي مـي   ر دارند مسـير زنـدگي وي را رقـم مـي    روان وي حضو
شـايد بـه ايـن     ؛شـود همسـرش مـي   رفـتن شدن حضـور آفروديـت در كلوئـه باعـث      رنگكم

  بوده است. بانودابيت اين زن در گرو حضور اين ايزدليل كه جذ
ــي  ــي م  ــ از طرف ــه او در جامع ــيم ك ــي ةدان ــي  غرب ــدگي م ــمير   زن ــه و ض ــد و جامع كن

دهـد آزادانـه ابـراز عشـق كنـد.      ناخودآگاه جمعي خدابانو و قالـب رفتـاري بـه او اجـازه مـي     
عنـوان صـداي جامعـه و ضـمير ناخودآگـاه جمعـي در       را بـه  يـر پـي  تـوانيم حضـور  حتي مي

 ولـي الگـوي خاصـي را بـه     ،كنـد نظر بگيـريم كـه فقـط كلوئـه را در ايـن راه راهنمـايي مـي       
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 خـودش از زبـان   ةوئـه نيـز مشـتاق بيشـتر شـنيدن دربـار      كند. امـا در ايـن راه، كل  وي القا نمي
  ها گم كرده است.لاي روزمرگيهلاب است گويي خودش را در يرپي

شــود، ايــن همــراه دائمــي در طــول داســتان باعــث شــناخت بيشــتر كلوئــه از خــود مــي 
ايـن اسـت كـه ايـن      دهنـدة را منجـي كلوئـه در نظـر بگيـريم كـه نشـان       يـر پيتوانيم حتي مي

فهمانـد  شـود و بـه وي مـي   مـي رو روبـه زن پس از شكست در زنـدگي زناشـويي بـا جامعـه     
زن ديميتـري كـه افسـرده و غمگـين اسـت       ةجامع ـ .كه الگوهاي رفتـاري او نادرسـت بودنـد   

زنــدگي، تغييــري در ســطح  كنــد و بايــد بــراي ادامــةقبــول نمــيعنــوان عضــو فعــال را بــه
دهـد كـه وي نمـي توانـد     بـه كلوئـه نشـان مـي     يـر پـي ايزدبانوان مسلط بر روانش ايجاد كند. 

بــه زنــي بــدل شــود كــه احساســي نــدارد و اعتمــادش را بــه ســايرين ازدســت داده اســت.   
ســمت خــدابانوي اصــلي مســلط بــرروانش را ت حركــت بــهأبنــابراين كلوئــه بــه خــود جــر

همـين  خـود مبـارزه كنـد بـه     ةپس قـادر اسـت بـا جنبـه منفـي عنصـر نرين ـ      دهد و از اين مي
نيــز بــه وي  يــرپــيگــذارد. را كنــار مــي يــرپــير بحــث بــا دنــدگي دجهــت اســت كــه يــك

 ـكنـد كـه نبايـد تحـت    يادآوري مـي  هـاي اجتمـاعي كـه    هـاي خـارجي يـا قالـب    ثير نيـروي أت
ــر ذهــنش دارنــد قــرار بگيــر  ــايي نفــوذ ب ــان ؛دتوان ــرا خــودش قرب ي ايــن نيروهــا شــده و زي

بـا اينكـه عشـق     .برسـد  »خـود «بـه   خواسـته بـه اهـدافش و طبيعتـاً    طـور كـه مـي   نتوانسته آن
 ـ واقعـي او  »خـود « اي بـراي درك بـه ماتيلـد پنجـره    يـر پيناگهاني  پيشـه  مـردي عاشـق   ،؛ودب

ديــدار  ناخودآگــاه جمعــي بــا اولــين دختــري كــه نيــروي ضــمير تــأثيرتحــتكــه در جــواني 
ــته ــاً  ، داش ــه دقيق ــابراين كلوئ ــود. بن ــرده ب ــر ازدواج ك ــه در خلاف شخصــيتب ــي ك ــاي زن  ه

ي مسـلط بـر روانـش از حمايـت     الگـو كهـن كننـد در راه تغييـر   زنـدگي مـي   جوامع مردسالار
تــرين كــه درونــي »خــود« بــه او در راه رســيدن بــه يــك حــامي خــوب برخــوردار اســت و

ايزدبـانوي مسـلط بـر روانـش      در كنـد تـا بتوانـد باعـث تغييـر     روان اسـت كمـك مـي    ةهست
  شود.

  گيرينتيجه. 6
 ـ   آركتيـپ  ةنظريات يونگ و مطالع ـ هـا بـر هـر    ير حضـور آن أثهـاي ايزدبـانوان يونـاني و ت

ــا هــاي زن داســتان،يــك از شخصــيت ــه م هــاي هــر يــك از كمــك كــرد علــت واكــنش  ب
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ــيت ــاشخص ــت ه ــه و     را در موقعي ــه جامع ــدانيم ك ــيم و ب ــدگي درك كن ــف زن ــاي مختل ه
  .اندلها دخيگيري سرنوشت هر يك از شخصيتفرهنگ تا چه اندازه در شكل

غربـي اسـت، از    ةاين مطالعه به ما نشان داد كـه كلوئـه، زنـي كـه متعلـق بـه جامع ـ       ةنتيج
كنـد تغييـرات   مـي  ايفـا هـاي متفـاوتي كـه در زنـدگي     دليـل نقـش  بـه  تجرد تـا ازدواج خـود،  

بـه   ناچـار ، كنـد آنكـه هسـرش او را تـرك مـي    امـا پـس از    ،هـد درفتاري از خـود نشـان مـي   
  د. انهاي متفاوتالگوكهنثير تأكه تحت شوداي ميتغيير در الگوهاي رفتاري

يي كـه  الگـو كهـن كـه   شـد در پايان داستان مشـاهده شـد كـه كلوئـه بـه ايـن امـر واقـف         
جامعــه نيســت و ناخودآگــاه ، پذيرفتــة ســتعنــوان الگــوي اصــلي ضــمير و روان بــارز اوبــه
پــذيراي زنــي نخواهــد بــود كــه مــدام افســرده و   هجامعــ كنــد كــهعــي بــه وي القــا مــيجم

ــت  ــين اسـ ــه   .غمگـ ــين جامعـ ــت در چنـ ــراي موفقيـ ــابراين بـ ــد ابنـ ــار و  دري بايـ رفتـ
  حاصل شود.تغييري ، يندهايي كه مسلط بر روان اوييالگوكهن

بــراي رســيدن بــه فرديــت يــا  يمهــاي داســتاندر طــول داســتان شــاهد ســعي شخصــيت
ــا  ةهمــان هســت هــا حــاكي از تغييــر خــدابانوان نشــانه. در انتهــاي داســتان »خــود«درونــي ي

مسلط بـر روان كلوئـه دارد. مـا شـاهديم كـه خـدابانوي مسـلط بـر روان و رفتـار او از يـك           
ــه /هرا ــر افســرده ب ــنســمت ديميت ــوكه ــر  الگ ــت تغيي ــي آتنا/آفرودي ي اصــلي وجــودش يعن
چــون دســت نوازشــگر جامعــه پدرشــوهرش كــه هــم ؛و در ايــن راه تنهــا نيســتكنــد. امــي
اصـلي كلوئـه را بـرايش     خـود  ،شـود و در سراسـر داسـتان   آيد، راهنمـاي او مـي  سمتش ميبه

هرايـي بـوده   كـه الگـويش خـدابانوي     را زنـي ، سرنوشـت سـوزان   ةنويسـند  ند.كبازنمايي مي
عنــوان زنــي كــه قــادر نيســت بــهنتوانســته بــه شخصــيت آزاد و مســتقل خــود برگــردد  لــيو

تصـوير  امـا   .كشـد تصـوير مـي   در پـيش چشـم كلوئـه بـه    جايگاه خـود را در جامعـه بيابـد،    
يـر رهـا كنـد و    توانسـته خـود را از دام عشـق پـي    در حقيقت تصـوير زنـي اسـت كـه      ماتيلد

ــدگي ــدازن ــهش را اداره كن ــد ب ــوان، ماتيل ــي شــجاع  عن ــدگار در  و مســتقل،زن تصــويري مان
  جا گذاشته است.بهير ذهن پي

مسـير و   ةچـون او بـراي ادام ـ   ؛شـتابد بخش آنيمـاي وجـود كلوئـه نيـز بـه يـاري او مـي       
ــئوليت ــهمس ــاي مادران ــاز دارده ــه آن ني ــاي    .اش ب ــر الگوه ــراي تغيي ــتر را ب ــز بس ــه ني جامع
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همسـرش  تنهـا بـا جـدايي    كنـد كـه نـه   مـي  وريآورد و بـه كلوئـه يـادآ   رفتاري او فـراهم مـي  
 ؛دهــدش مــيانــوين در زنــدگي ينويــد مســير ، بلكــه ايــن اتفــاقچيــزي را از دســت نــداده

ــوان قالــب   ــا نيســت بلكــه از حضــور حــامي تحــت عن ــه در آن تنه ــاري راهــي ك هــاي رفت
ســمت شــناخت بهتــر خــود بــرد كــه او را بــهجامعــه و ضــمير ناخودآگــاه جمعــي بهــره مــي
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